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آدرنالین

عقربه‌های ساعت به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن 
برای فوتبال ایران در حال حرکت هســتند. دهم 
خردادماه؛ این تاریخی است که کنفدراسیون فوتبال 
آســیا )AFC( با جوهری نامرئی اما پاک‌نشدنی 
در تقویم خود علامت زده اســت. در روزهایی که 
سایه سنگین یک جنگ ‌۴۰روزه بر سر خاورمیانه 
و به تبــع آن فوتبال ایران آوار شــد، ســوت پایان 
زودهنگام و اجباری لیگ بیست‌وپنجم در ایستگاه 
بیست‌وســوم به صدا درآمد. حــالا، در راهروهای 
سئول و در ســاختمان فدراســیون فوتبال، بوی 
اضطراب، نامه‌نگاری‌های محرمانه و البته ایده‌هایی 
به مشام می‌رسد که بیشتر شبیه به یک فیلمنامه 
هالیوودی اســت تا مدیریت ورزشی. فوتبال ایران 
در یک بن‌بســت تاریخی گرفتار شده است. از یک 
سو، اکثریت کشورهای قاره کهن نمایندگان خود را 
برای حضور در مسابقات پر زرق‌وبرق لیگ نخبگان 
و سطح دوم لیگ قهرمانان معرفی کرده‌اند و از سوی 
دیگر، لیگ ایران نیمه‌کاره رها شده است. آیا مهدی 
تاج می‌تواند با یک ترفند دیپلماتیک جدید، مردان 
 AFC قانون‌مدار و سرد کوالالامپور را راضی کند، یا

دوباره زیر میز بازی ایرانی‌ها خواهد زد؟
همه‌چیز از نامه‌نگاری‌های اولیه شــروع شــد. 
مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال که به روابط 
حسنه‌اش با مقامات آسیایی می‌بالد، در دو نوبت قلم 
به دست گرفت و نامه‌هایی با مضمون »درخواست 
اســتمهال« برای شیخ ســلمان، رئیس بحرینی 
AFC ارسال کرد. استدلال ایران روشن بود:»ما در 
شرایط فورس‌ماژور و جنگ بودیم، به ما زمان بدهید 
تا نمايندگان‌مان را ديرتر اعلام كنيم.« اما پاســخ 
کوالالامپور، سردتر از حد تصور بود. کنفدراسیون 
فوتبال آسیا که تقویم مسابقاتی‌اش را با دقت یک 
ساعت‌ساز سوئیســی تنظیم می‌کند، دست رد به 

سینه تاج زد.
با بســته شــدن درهای دیپلماســی سنتی، 
فدراســیون فوتبال ایران که به شدت در برابر ایده 
کابــوس‌وار نیمه‌تمــام ماندن لیــگ‌۲۵ و فاجعه 
‌۱۸تیمی شــدن فصل آینده مقاومت می‌کرد، به 
ســراغ پلن B رفت. ایده‌ای که امیرمهدی علوی، 
سخنگوی فدراســیون فوتبال، در ساعات پایانی 
یک شــب پرالتهاب پرده از آن برداشت. ایده‌ای که 
اگرچه در نگاه اول نبوغ‌آمیز به نظر می‌رســد، اما 
پتانسیل تبدیل شدن به یک بمب ساعتی در فوتبال 

داخلی را دارد.
فدراسیون فوتبال به جای اینکه تسلیم شرایط 
شود و نمایندگان را صرفا بر اساس جدول ناقص هفته 
بیست‌وسوم معرفی کند، یک پیشنهاد بی‌سابقه را 
روی میز شین‌من‌گیل، از مقامات ارشد AFC قرار 
داده است. فرمول جدید از این قرار است؛ فدراسیون 
‌۶تیم برتر فعلی جدول را به عنوان نامزدهای بالقوه 

و در قالب یک لیست رزرو به کنفدراسیون معرفی 
می‌کند. ســپس، ادامه هفت هفتــه باقی‌مانده از 
لیگ‌۲۵ به بعد از پایان کار تیم ملی در جام‌جهانی 
موکول می‌شــود! در نهایت، پــس از پایان واقعی 
لیگ، از میان این ‌۶تیم، هر باشــگاهی که توانست 
در رتبه‌های کسب سهمیه قرار بگیرد، بلیت پرواز به 

آسیا را در جیب خواهد داشت.
این ۶ تیم که حالا نام‌شــان در پوشــه ویژه‌ای 
به مقصد مالزی آماده شــده به اين ترتیب ليست 
شده‌اند؛ استقلال تهران )صدرنشین فعلی و تشنه 
بازگشت به آسیا(، تراکتور )تیم پرشورها که با مجوز 
حرفه‌ای، خود را محق‌ترین می‌داند(، سپاهان )غول 
دیار زاینده‌رود که در کمال شــگفتی هنوز درگیر 
هزارتوی دریافت مجوز حرفه‌ای اســت(، گل‌گهر 
)تیمی با ساختار و امکانات که همیشه در یک قدمی 
بزرگی متوقف شده(، چادرملو )شگفتی‌ساز کویر 
که به دنبال خلق یک تاریخ‌ســازی بزرگ است( و 
پرســپولیس )كيي از مدعيان قهرمانی که در رده 
ششم ایستاده اما حالا به لطف این ایده، نفس تازه‌ای 

کشیده است(.
شــاید بزرگ‌ترین برنده این ایــده روی کاغذ، 
باشگاه پرسپولیس باشــد. سرخ‌پوشان پایتخت 

که تا هفته بیست‌وسوم با اختلافی هفت امتیازی 
نسبت به صدر جدول در رده ششم جا خوش کرده 
بودند و شانس‌های‌شــان برای آسیایی شدن رنگ 
باخته بود، حالا با این طرح رزرو، یک‌بار دیگر خود 
را در مدار آســیا می‌بینند. همین مساله کافی بود 
تا آتش جنگ رسانه‌ای میان اســتقلال و تراکتور 

)که خود را صاحبان برحق ســهمیه می‌دانند( با 
پرسپولیس شعله‌ور شود. بیانیه‌های تند، تیترهای 
جنجالی و اتهام‌زنی‌ها در فضای مجازی به اوج خود 
رسیده است. هواداران رقبای پرسپولیس معتقدند 
فدراســیون این طرح را صرفا برای نجات یک تیم 
خاص طراحی کرده، در حالی که پرسپولیســی‌ها 
می‌گویند در فوتبال، هفــت هفته یعنی ‌۲۱امتیاز 
و جبران فاصله هفت امتیــازی کاملا ممکن و حق 

قانونی آنهاست.
امــا بیایید با دقت بیشــتری به ایــن ایده نگاه 
کنیم؛ ایده‌ای که اگرچه بــرای خرید زمان جذاب 
است، اما روی کاغذ باگ‌های منطقی وحشتناکی 
دارد که می‌توانــد فدراســیون را وارد یک بحران 
حقوقی و ورزشی بی‌سابقه کند. فدراسیون تصمیم 
گرفته خط‌کش خــود را روی تیم ششــم جدول 
)پرسپولیس( بگذارد. اما سوال اینجاست؛ در لیگی 
که هفت هفته )‌۲۱امتیــاز( از آن باقی مانده، چرا 
تیمی مثل فولاد خوزســتان که در رده هفتم است 
و با پرسپولیس تنها سه امتیاز فاصله دارد، نباید در 

این لیست باشد؟
فاجعه‌بارتر اینکه از نظــر ریاضی، حتی تیمی 
مثل ذوب‌آهن در رده پانزدهم جدول نیز اگر تمام 

هفت بازی آینده خود را ببرد و تیم‌های بالانشــین 
امتیاز از دست بدهند، روی کاغذ شانس رسیدن به 
رتبه‌های بالای جدول را دارد! فدراسیون با محدود 
کردن لیست به ‌۶تیم، عملا به سایر تیم‌های لیگ 
پیام می‌دهد که شما حتی اگر در هفت هفته پایانی 
شگفتی‌ساز هم بشوید، شانسی برای آسیا ندارید! 
این یعنی کشــتن انگیزه در نیمی از تیم‌های لیگ 
برتر؛ دقیقا همان چیزی که فدراسیون ادعا می‌کرد 
قصد جلوگیری از آن را دارد. اگر تیمی خارج از این 
‌۶تیم با یک کامبک رویایی به رده‌های آسیایی برسد، 
تکلیف چه خواهد بود؟ آیا فدراســیون می‌خواهد 
حق تیمی را به خاطر یک لیســت از پیش ارسال 

شده وتو کند؟
انگار بحران‌های بالا کافی نبود، داســتان تلخ 
مجوز حرفه‌ای هم به این کلاف سردرگم اضافه شده 
است. در حالی که استقلال و تراکتور با موفقیت از 
خوانذمجوز حرفه‌ای عبور کرده‌اند، ســپاهان که 
در رده سوم جدول است هنوز نتوانسته این مجوز 
حیاتی را کسب کند. تصور کنید سپاهان در پایان 
بازی‌های معوقه سهمیه بگیرد اما به دلیل نداشتن 
مجوز، حذف شود! از سوی دیگر گل‌گهر، چادرملو 
و پرسپولیس در شرایطی مجوز گرفته‌اند که تعداد 
بازی‌های‌شــان برابر نیســت. گل‌گهر یک بازی 
بیشتر از رقبای خود انجام داده است. اگر در نهایت 
AFC این فرمول عجیب ‌۶تیمی را رد کند و تصمیم 
بگیرد به همان جدول ناقص هفته‌۲۳ استناد کند، 
چگونه می‌توان بیــن تیم‌هایی که تعداد بازی‌های 
متفاوتی دارند، عدالت را برقرار کرد و سهمیه سوم 

را اختصاص داد؟
مردان فدراســیون فوتبال در ســئول، در حال 
انجام یک بازی پوکر خطرناک با AFC هستند. آنها 
امیدوارند که بحران جنگ و استثنایی بودن شرایط 
ایران، قلب سنگی تصمیم‌گیران کنفدراسیون را نرم 
کند. اما تاریخ نشان داده است که AFC در برخورد 
با بی‌نظمی‌های تقویمی، به ندرت انعطاف نشــان 
می‌دهد. احتمال اینکــه کوالالامپور با پوزخندی 
دیپلماتیک این ایده ‌۶تیمی را رد کند، بسیار بالاست. 
اگر این اتفاق رخ دهد، فدراسیون می‌ماند و تصمیمی 
که می‌تواند لیگ را به آشوب بکشد؛ انتخاب تیم‌ها از 

روی همین جدول نیمه‌کاره فعلی.
تا دهم خردادمــاه، تنها هفت روز باقی اســت. 
هفت روزی که هر دقیقه‌اش برای هواداران فوتبال 
در ایران با دلهره می‌گذرد. آیا پرســپولیس با طرح 
جدید رستگار می‌شود؟ آیا استقلال و تراکتور حق 
خود را می‌گیرند؟ و مهم‌تــر از همه، آیا لیگی که به 
خاطر جنگ متوقف شد، می‌تواند بعد از مسابقات 
جام‌جهانی دوباره با همان حرارت ســابق از خواب 
بیدار شود؟ پاسخ این سوالات در گرو نامه‌ای است که 
به زودی از مالزی به تهران فکس خواهد شد؛ نامه‌ای 
که یا حکم نجات لیگ‌۲۵ را امضا می‌کند، یا دوباره 

میز بازی را به کلی زیر و رو خواهد کرد.

رقابت‌های آسيايی برای تكواندوكاران زن 
نااميدكننده استارت خورد

تراژدی مبينا

در قلب قاره کهن و در میان بادهای ســرد شهر اولان‌باتور، 
پایتخت مغولستان، ســالن برگزاری بیست‌و‌هفتمین دوره 
رقابت‌های تکواندو قهرمانی آســیا ۲۰۲۶، به کانون حرارت و 
التهاب تبدیل شده است. شیاپ‌چانگ‌های پهن‌شده در این 
سالن، طی سه روز گذشته شاهد خلق حماسه‌هایی بی‌بدیل، 
اشک‌های حسرت و فریادهای شادی از سوی صدها مبارز قاره 
آسیا بوده است. کاروان تکواندوی ایران که با ترکیبی از ستارگان 
نوظهور و قهرمانان باتجربه پا به این آوردگاه گذاشته، تا پایان روز 
سوم مسابقات، روایتی دوگانه را در دو بخش مردان و زنان تجربه 
کرده است. از یک سو، ماشین شکست‌ناپذیر تیم ملی مردان که 
با اقتدار و نمایشی چشــم‌نواز مدال‌ها را درو می‌کند و از سوی 
دیگر، تیم ملی بانوان که با طلسمی سنگین و باورنکردنی دست 

و پنجه نرم می‌کند.
در روز سوم این مسابقات نفس‌گیر، ستاره بی‌چون‌وچرای 
کاروان ایران مهدی حاجی‌موسایی در وزن ۶۳- کیلوگرم بود؛ 
جوانی که با نمایش خیره‌کننده‌اش، یک شــاهکار ورزشــی 
را خلق کــرد. حاجی‌موســایی که پیش‌تر با کســب عنوان 
نایب‌قهرمانی جهان پتانســیل فنی خود را اثبات کرده بود، 
در این وزن پرترافیک با ‌۲۴شــرکت‌کننده، به چیزی جز طلا 
راضی نبود. او پس از استراحت در دور نخست، با تمرکزی بالا 
نمایندگان لبنان و چین را مغلوب کرد و در نیمه‌نهایی با عبور از 
سد سمیرخان قزاقستانی، فینالیست شد. فینال اما یک تقابل 
کلاســیک بین دو قدرت تکواندوی جهان بود. حریف او جون 
جانگ از کره‌جنوبی بود؛ ستاره‌ای با کارنامه‌ای ترسناک شامل 
برنز المپیک ۲۰۲۴ پاریس، طلای جهان ۲۰۲۳، برنز جهان 
۲۰۲۵ و طلای بازی‌های آسیایی. این مبارزه یادآور رویارویی 
این دو در نیمه‌نهایی قهرمانی جهان در ووشی بود که با برتری 
نماینده ایران همراه شد. تماشاگران منتظر یک نبرد پایاپای 
بودند، اما حاجی‌موسایی با تسلطی بی‌نظیر، در دو راند متوالی 
با نتایج حیرت‌انگیز ۱۶ بر هفت و ۱۱ بر سه، بدون کوچک‌ترین 
لغزشی، ســتاره کره‌ای را به زانو درآورد. این چهارمین طلای 
کاروان مردان پس از درخشش آرین سلیمی، ابوالفضل زندی و 
امیرسینا بختیاری )و نقره یاسین ولی‌زاده( بود که جایگاه تیمی 

ایران را در بالاترین سطح قاره کهن تثبیت کرد.

در همین روز، شیاپ‌چانگ شاهد حضور دیگر نمایندگان 
مرد ایران نیز بود. در اوزان سنگین )۸۷- کیلوگرم(، نبردهای 
سختی در جریان بود. محمدحســین یزدانی پس از عبور از 
امید سهاک افغانستانی، در مسیر رویارویی با رقبای قدرتمند 
چین و ازبکستان قرار گرفت. يزداني تا ‌كيهشتم بالا آمد اما با 
شكست مقابل حريف چيني از دور رقابت‌ها كنار رفت. در آن 
سوی جدول، علی احمدی قرعه‌ای آتشین داشت؛ رویارویی در 
دور نخست با وو هئوک پارک قهرمان جهان و گرندپری از کره 
جنوبی. احمدي در همان بازي اول بازنده شد و از جدول بيرون 
رفت. نبردهاي سنگين‌وزن عیار واقعی جوانان جنگنده ایرانی 
را در برابر غول‌های قاره کهن به چالش كشيد و با وجود باخت 

نویدبخش روزهای درخشان آینده بود.
اما در روزی که پســران ایران سرود قهرمانی می‌خواندند، 
تراژدی برای دختران تکواندوکار به تلخ‌ترین شکل ادامه یافت. 
تمامی امیدها به مبینا نعمت‌زاده، مدال‌آور المپیکی در وزن 
۵۳- کیلوگرم دوخته شده بود. مبینا با هدایت مهروز ساعی، 
پس از استراحت در دور اول، در یک مبارزه حساب‌شده حریفی 
از تایلند را شکست داد تا یک قدم با مدال فاصله داشته باشد. اما 
رویای شکستن طلسم، در یک‌چهارم نهایی در برابر سئو یئون 
از کره‌جنوبی رنگ باخت. دست مبینا به مدال نرسید تا پرونده 
روز سوم برای بانوان، همچون روزهای قبل بدون مدال بسته 
شود. در وزن ۶۷- کیلوگرم نیز فرشته فتحی در تقابل با جیانی 
شینگ از چین و ساغر مرادی در دیدار با حریف تایلندی خود، 
تلاش‌های فراوانی کردند اما سایه سنگین بی‌مدالی همچنان بر 
سر تیم بانوان باقی ماند تا تمام فشارهای روانی به روز پایانی و 

مسابقات پیش رو منتقل شود.
با عبور از سه روز پرفرازونشیب، تمام نگاه‌ها به روز یکشنبه، 
سوم خردادماه و ایستگاه پایانی این ماراتن دوخته شده است. 
روز سرنوشت‌ســاز برای دختران ایران تا پایانی بر این طلسم 
آزاردهنده بنویســند. ناهید کیانی، کاپیتان و ستاره بی‌بدیل 
تکواندوی بانوان، در وزن ۵۷- کیلوگرم روی شیاپ‌چانگ می‌رود 
تا با کوله‌باری از تجربه، ورق را برگرداند. او پس از استراحت در 
گام نخست، به مصاف برنده هند و قرقیزستان می‌رود، در حالی 
که در ســمت جدول او نام‌های قدرتمندی چون فادیا خرفان 
عنوان‌دار قهرمانی جهان حضور دارند. در کنار او، یلدا ولی‌نژاد در 
وزن ۶۲- کیلوگرم با انگیزه فراوان در میان ۱۸ تکواندوکار، ابتدا 
به مصاف پوجا از هند خواهد رفت و در صورت پیروزی، چالشی 
بزرگ در برابر تونگچان ساسیکارن تایلندی، عنوان‌دار تکواندو 
جهان و آسیا، پیش رو خواهد داشت. این آخرین فرصت برای 
اعاده حیثیت و اثبات شایستگی‌های دختران تکواندوکار ایران 

است تا دست خالی به خانه بازنگردند.
قطار روز پایانی برای پسران نیز متوقف نخواهد شد. در وزن 
۶۸- کیلوگرم، امیرعباس رهنما دور نخست با محمد افریزان از 
مالزی دیدار می‌کند و در صورت پیروزی به مصاف بانلانگ دارنده 
مدال طلای جهان از تایلند می‌رود. محمدحسن پلنگ‌افکن نیز 
پس از رقابت با قرقیزستان، احتمالا با حریفی از کشور میزبان 
روبه‌رو خواهد شــد. در وزن ۸۰- کیلوگرم، امیررضا صادقیان 
در میان ‌۲۰مبارز، مقابل نماینده چین‌تایپه صف‌آرایی می‌کند. 
بیســت و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا، فارغ از هر 
نتیجه‌ای در مسابقات روز آخر، تا همین‌جا نیز تابلویی باشکوه از 
قدرت‌نمایی بی‌نظیر تکواندوی ایران بوده است؛ جایی که اراده، 

هنر رزمی و غیرت در قلب مغولستان به تصویر کشیده شد.

تاج و رفقا براي مشخص كردن سهميه‌هاي آسيايي سراغ ايده‌اي جديد رفته‌اند منهای فوتبال

معمای دهم خرداد
 آريا طاري

مردان فدراسیون فوتبال در سئول، 
در حال انجام یک بازی پوکر خطرناک 

با AFC هستند. آنها امیدوارند که 
بحران جنگ و استثنایی بودن شرایط 

ایران، قلب سنگی تصمیم‌گیران 
کنفدراسیون را نرم کند. اما احتمال 

اینکه کوالالامپور این ایده ‌۶تیمی را رد 
کند، بسیار بالاست. اگر این اتفاق رخ 
دهد، فدراسیون می‌ماند و تصمیمی 
که می‌تواند لیگ را به آشوب بکشد؛ 

انتخاب تیم‌ها از روی همین جدول 
نیمه‌کاره فعلی

امروز، سوت پایان که به صدا دربیاید، فقط یک مسابقه فوتبال تمام نمی‌شود؛ یک عصر، 
یک دوران طلایی و یک رنسانس ۱۰ ساله به نقطه پایان خود می‌رسد. امروز، پپ گواردیولا برای 

آخرین بار روی نیمکت منچسترسیتی می‌نشیند. تصور نیمکت اتحاد بدون آن مرد 
کمال‌گرا، بدون آن حرکات دست‌های بی‌قرار، بدون آن قدم زدن‌های پرالتهاب 

در محوطه فنی و بدون آن نگاه‌های خیره به مستطیل سبز، برای هواداران 
سیتی و حتی برای تاریخ لیگ برتر انگلیس، غریب و هضم‌ناشدنی است. 

۱۰ سال رویایی، ۱۰ سالی که انگار در یک چشم‌به‌هم‌زدن گذشت، 
امروز به ایستگاه آخر می‌رسد و از این پس، تنها نامی از پپ در تاریخ 
سیتی باقی خواهد ماند؛ نامی که البته به اندازه تمام تاریخ این باشگاه 
وزن دارد. مردی که امروز با آسمان آبی منچستر وداع می‌کند، همان 

کسی است که با خودش ‌۲۰جام رنگارنگ به ارمغان آورد. اما داستان 
گواردیولا و سیتی، هرگز فقط داستان جام‌ها و مدال‌ها نبود. داستان او، 
قصه دگردیسی یک هویت بود؛ قصه تبدیل شدن یک تیم معمولی و زیر 

سایه همسایه سرخ‌پوش، به یک غول باشخصیت، یک امپراتوری 
بی‌رقیب و یک فاتح بلامنازع در انگلیس و اروپا.

برای درک عظمت کاری که گواردیولا در این ۱۰ سال انجام 
داد، باید به روزگار پیش از او برگردیم. منچسترسیتی قبل از پپ، 
تیمی بود که با تزریق دلارهای نفتی جان گرفته بود. آنها ستاره 
می‌خریدند، مربی عوض می‌کردند و حتی گهگاه طعم قهرمانی 

را می‌چشــیدند )مثل آن قهرمانی دراماتیک با گل آگوئرو(، اما 
در دل اروپا و در ذهنیت بزرگان فوتبال، سیتی هنوز یک نوکیسه 
محسوب می‌شد؛ تیمی که پول داشــت، اما شخصیت قهرمانی 
مداوم نداشت. در لیگ قهرمانان اروپا، آنها تیمی بودند که به راحتی 
توسط غول‌های سنتی تحقیر می‌شدند و در لیگ برتر نیز، تداوم 

یک قهرمان سریالی را نداشتند.

وقتی گواردیولا در تابســتان ۲۰۱۶ پایش را به منچستر گذاشت، خیلی‌ها منتظر زمین 
خوردنش بودند. منتقدان می‌گفتند »لیگ برتر انگلیس جای پاس‌کاری‌های زیبای بارسلونا 
نیست؛ اینجا فوتبال فیزیکی اســت و پپ دوام نمی‌آورد.« فصل اول هم بدون جام گذشت تا 
منتقدان تیغ‌های‌شان را تیزتر کنند. اما گواردیولا نیامده بود که فقط یک مربی باشد؛ او آمده 
بود تا دی‌ان‌ای )DNA( یک باشگاه را از نو برنامه‌نویسی کند. او فلسفه، زیبایی‌شناسی، نظم 
 آهنین و کمال‌گرایی افراطی‌اش را به رگ‌های سیتی تزریق کرد و نتیجه، چیزی شبیه به یک 

معجزه بود.
کســب ‌۶عنوان قهرمانی در لیگ برتر انگلیس، لیگی که به بی‌رحم بودن، فشــردگی و 
رقابت‌های فرساینده‌اش معروف است، دستاوردی است که با کلمات به سختی قابل توصیف 
است. در لیگی که منچستریونایتد، آرسنال، چلسی، لیورپول و تاتنهام برای هر امتیاز 
می‌جنگند، گواردیولا سیتی را تبدیل به یک ماشین بی‌توقف پیروزی کرد. او استاندارد 
قهرمانی در انگلیس را تغییر داد. پیش از او، کسب ۸۰ یا ‌۸۵امتیاز برای قهرمانی کافی 

بود، اما پپ نشان داد که برای رقابت با او، باید به مرز ‌۱۰۰امتیاز رسید!
تکرار این ‌۶قهرمانی، آن هم در یک بازه زمانی ۱۰ ساله، چیزی نیست 
که به این زودی‌ها در منچسترسیتی یا هیچ تیم دیگری تکرار شود. او 
لیگ برتر را به لیگ انحصاری خودش تبدیل کرد. فرقی نمی‌کرد کلوپ 
با لیورپول ترسناکش تا روز آخر بجنگد یا آرتتا با آرسنال جوانش سایه به 
سایه او حرکت کند؛ در نهایت، این پپ بود که جام را بالای سر می‌برد. او 
نشان داد که قهرمانی یک‌باره ممکن است حاصل شانس یا فرم خوب 
باشــد، اما قهرمانی‌های پیاپی، تنها از یک ذهن نابغه و یک سیستم 

بی‌نقص برمی‌آید.
اما داستان گواردیولا و ســیتی یک حلقه مفقوده داشت؛ یک 
رویای ناتمام که مانند یک ســایه سنگین، ســال‌ها او را تعقیب 
می‌کرد؛ لیگ قهرمانان اروپا. منتقدان همیشه این پتک را بر سر او 
می‌کوبیدند که پپ بدون مسی و بارسلونا نمی‌تواند فاتح اروپا شود. 
سال‌ها ناکامی در مراحل حذفی، شکست‌های تلخ در دقایق پایانی، 
تعویض‌های عجیب و تاکتیک‌هایی که در شب‌های بزرگ جواب 
نمی‌داد، فشارها را به اوج رسانده بود. اما پپ تسلیم نشد. او سیتی 
را پله‌پله بالا برد تا اینکه سرانجام در استانبول، بغض سال‌ها انتظار 
شکست. قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، فقط یک جام دیگر به 
ویترین باشگاه اضافه نکرد؛ بلکه مهر تاییدی بود بر اینکه 
منچسترسیتی حالا دیگر رسما یکی از اشراف‌زادگان 

فوتبال اروپا است. فتح اروپا، سیتی را از یک قدرت محلی در انگلیس، به پادشاه بلامنازع قاره 
سبز تبدیل کرد. اشکی که پپ در شب قهرمانی اروپا ریخت، اشک رهایی بود؛ رهایی از فشار 

بی‌امان انتظارات و رسیدن به رستگاری مطلق.
امروز که پپ از تونل ورزشگاه بیرون می‌آید، باید به احترام مردی ایستاد که ‌۲۰جام رنگارنگ 
را به موزه منچسترسیتی هدیه داده اســت. از جام‌های اتحادیه که پپ آنها را با جدیت فینال 
جام‌جهانی جدی می‌گرفت، تا جام‌های حذفی، سوپرکاپ‌ها، جام باشگاه‌های جهان و البته 
آن سه‌گانه تاریخی. کسب ‌۲۰جام در ‌۱۰سال، یعنی به طور میانگین سالی دو قهرمانی! این آمار 
خیره‌کننده، نشان‌دهنده عطش سیری‌ناپذیر گواردیولا برای پیروزی است. او هرگز اجازه نداد 
تیمش دچار غرور شود. فردای هر قهرمانی، او تشنه‌تر از روز قبل بود. پپ بازیکنانی ساخت که 
هر کدام بهترینِ پست خودشان در جهان شدند. از دی‌بروینه که تحت هدایت او به یک جادوگر 
بی‌بدیل تبدیل شد تا رودری که نبض خط میانی را در دست گرفت و هالند که به ماشین گلزنی 
بی‌رحم پپ بدل شد. او حتی مدافعان میانی را به بازی‌سازانی قهار تبدیل کرد و دروازه‌بان‌ها را 

به مدافعان آخر.
امروز، اتحاد لبریز از احساس خواهد بود. بنرها برافراشته می‌شوند، اشک‌ها سرازیر خواهند 
شد و شعارها در وصف مردی خوانده می‌شود که تاریخ باشگاه را به قبل از پپ و بعد از پپ تقسیم 
کرد. منچسترسیتی بدون شک باشگاه بزرگی باقی خواهد ماند. آنها زیرساخت‌های بی‌نظیری 
دارند و بازیکنان بزرگی در ترکیب‌شــان حضور دارند. اما حقیقت این اســت که جای خالی 
گواردیولا، حفره بزرگی است که با هیچ نام دیگری پر نخواهد شد. هر مربی دیگری که پایش را 
به این باشگاه بگذارد، از همان روز اول زیر سایه سنگین دستاوردهای پپ خواهد بود. مقایسه 
شدن با مردی که ‌۶لیگ برتر و یک لیگ قهرمانان آورده، منصفانه نیست، اما اجتناب‌ناپذیر است.
خداحافظی با گواردیولا، فقط خداحافظی با یک سرمربی نیست؛ پایان یک سبک زندگی 
در سمت آبی منچستر است. پایان روزهایی است که هواداران با اطمینان کامل به ورزشگاه 
می‌رفتند، چون می‌دانستند ارکستر سمفونیک تیم‌شان تحت رهبری بزرگ‌ترین رهبر ارکستر 

جهان، زیباترین موسیقی فوتبال را خواهد نواخت. 
امروز، آخرین سوت که زده شود، پپ شاید با لبخند، شاید با اشک و شاید با همان نگاه متفکرانه 
همیشگی‌اش، دست تکان دهد و به سمت رختکن برود. اما او هرگز از منچسترسیتی نخواهد 
رفت. روح او در تمام پاس‌های کوتاه، در تمام پرس‌های از جلو و در برق تک‌تک آن ‌۲۰جامی که 

آورده، برای همیشه در کالبد این باشگاه زنده خواهد ماند.
داستان پپ و سیتی، یک رمان ۱۰ســاله با پایانی درخشــان بود؛ رمانی که سال‌ها بعد، 
پدربزرگ‌ها برای نوه‌های‌شــان خواهند خواند و خواهند گفت:»ما خوش‌بخت بودیم که در 

عصری زندگی کردیم که پپ گواردیولا، روی نیمکت منچسترسیتی پادشاهی می‌کرد.«
امروز، آخرین نگاه‌ها را به او بیندازید. تاریخ، به احترام پپ گواردیولا کلاه از سر برمی‌دارد.

پپ امروز براي آخرين‌بار روي نيمكت سيتي خواهد نشست

۱۰ سال شكوه

چهره به چهره

نازنین دشتی

خبر کوتاه بود و تلخ؛ به تلخی غروب خورشــید یــک دوران. پرویز قلیچ‌خانی، نامی 
که با تاریخ و هویــت فوتبال ایران گره خــورده بود، در ‌۸۲ســالگی و در غربت پاریس، 
چشــم از جهان فرو بســت. دوم خرداد، تاریخی که پیش از این با یــاد ناصر حجازی، 
دیگر اســطوره بی‌بدیل، عجین شــده بود، اکنون داغی دیگر بر دل فوتبال‌دوســتان 
 نهاد؛ گویی آســمان فوتبال ایران، در این روز، دو ســتاره درخشــان خود را به آغوش 

می‌کشد.
قلیچ‌خانــی، نه فقط یک فوتبالیســت، کــه نمادی از شــکوه، اســتعداد و روحیه 
تسلیم‌ناپذیری بود. او تجسم فوتبال مدرن ایران در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، پدیده‌ای 
بود که در هر پستی می‌درخشید و با هوش تاکتیکی، قدرت رهبری و توانایی‌های فنی 
بی‌نظیرش، جریان بازی را تغییر می‌داد. تصورش سخت است، بازیکنی که سه بار پیاپی 
جام ملت‌های آسیا را بالای سر برده باشــد؛ رکوردی که او را در تاریخ فوتبال قاره کهن 

جاودانه ســاخت. او کاپیتانی بود که بازوبندش نه فقط یک نشــان، که نمادی از امید و 
اقتدار بود.

چه کسی می‌تواند آن شوت مهارنشدنی در فینال جام ملت‌های آسیا ۱۹۶۸ در امجدیه 
را از یاد ببرد؟ آن لحظه‌ای که توپ با ضربه پای قلیچ‌خانی، تور دروازه را به لرزه درآورد و ایران 
را برای اولین‌بار قهرمان آسیا کرد. آن لحظه، نه فقط یک گل، بلکه فریاد غرور یک ملت بود. 

فریادی که در رگ‌های هر ایرانی جاری شد و تا ابد در حافظه جمعی ما حک شده است.
او به المپیک مونیخ و مونترال صعود کرد، مرد سال فوتبال ایران شد و در تیم منتخب 
آســیا درخشــید. نامش در کنار بزرگ‌ترین باشــگاه‌های ایران، از تاج و پاس گرفته تا 
پرسپولیس، می‌درخشــید. اما در میان این همه افتخار، یک حسرت بزرگ همیشه با او 
بود؛ حسرت بازی در جام جهانی. حسرتی که با درخشش استثنایی‌اش در مقابل استرالیا 
در انتخابی جام جهانی ۱۹۷۴، تا یک قدمی تحقق پیش رفت، اما سرنوشت چیز دیگری 

رقم زد.
قلیچ‌خانی، فراتر از مســتطیل ســبز، شــخصیتی کاریزماتیک و الهام‌بخش بود. 
هم‌دوره‌هایش او را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران می‌دانند و این ادعا، نه از سر تعصب، 
که از عمق شناخت از توانایی‌های بی‌نظیر او سرچشمه می‌گیرد. او با رفتنش، یک فصل 
درخشان از کتاب فوتبال ایران را بست. فصلی که پر از افتخار، شور و فریادهای پیروزی بود.

امروز، با پرواز ابدی پرویز قلیچ‌خانی، قلب فوتبال ایران در سوگ نشسته است. اما میراث 
او، درس‌های او و خاطرات درخشانش، برای همیشه در تار و پود این سرزمین زنده خواهد 

ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد.

دوم خرداد و داغي تازه براي فوتبال ايران

پرواز ابدی پرویز

اتفاق روز

نگار رشیدی


